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  يکاربرد يهاروش ینقد و بررس
  مناسب يو ارائه الگو يریل متون تصویدر تحل

  
    Rafi.esmaeili@Yahoo.comدانشجوي دکتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم/  یلین اسماعیالدعیرف

  17/7/1393: پذیرشـ  4/3/1393: دریافت

  دهيچك
 يهـاامیل و نقـد پیـتحل برايمناسب  يهاها و چارچوبارائه روش ،موضوعات مطرح در علوم ارتباطات ترینمهماز  یکی

هاي موجـود، منجـر بـه هاي روشها و ظرفیتارتباطی است که متاسفانه به دلیل عدم آشنایی پژوهشگران با محدودیت
سـی و نقـد دیـدگاه بـه برر داردن مقالـه تـلاش یـاشـود. هاي ارتبـاطی میعدم انتخاب روش مناسب جهت تحلیل پیام

 بپـردازد؛ ،اسـت يریتصـو يهـاامیل پیکه دو روش مهم در تحل ،ل گفتمانیو تحل یشناسنشانه يهاروشپردازان نظریه
ها این است کـه تفاوت این یکی از :وجود دارد بسیاريهاي ها و تفاوتشباهت، شناختی و گفتمانیرا میان رویکرد نشانهیز

ات و تـأثیربـه  ،رویکرد گفتمانی کنند وزبان چگونه معنا تولید می که بازنمایی و داردتوجه  امر شناختی به اینرویکرد نشانه
، د. هـدفکنـمی تأکیـدهاي آن و بر خاص بودن تاریخی یک شکل یا رژیم خاص بازنمایی پیامدهاي بازنمایی و سیاست

هاي مورد استفاده اسـت. ي روشهاتیها و ظرفتیو محدود يریتصو يهاامیل پینقد و تحل يبرا ینیچارچوب مع تعیین
  .ارائه شده استسک یدگاه جان فیبرگرفته از د يریتصو يهاامیپچارچوب مناسبی براي تحلیل ان یدر پا

  .لمیفی، شناسنشانه، ل گفتمانیتحلی، ارتباط يهاامیپ، روش ها:کلیدواژه
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  مقدمه
هاي تصویري ازجمله مباحث مورد علاقه پژوهشگران حـوزه ارتباطـات چگونگی شیوة تحلیل پیام

اند الگوهایی را در این زمینه ارائه دهند. شناسی تلاش کردهپردازان زیادي در حوزه روشاست. نظریه
هـا و باشـد. افـراد گونـاگون دیـدگاههـاي تصـویري در ایـن مقالـه، بیشـتر فـیلم میمنظور از پیام

هاي ها، ظرفیتاند. اگرچه هریک از این چارچوبهاي متفاوتی را در این زمینه بیان کردهچارچوب
توان یافت که براي هر هایی نیز هستند. کمتر روشی را میخاص خود را دارد، ولی داراي محدودیت

لیل پیام موردنظر اي براساس خواسته و اهدافی که از تحپیام تصویري مناسب باشد؛ زیرا هر نویسنده
هـاي ها و نمادهاي پیامکند. براي نمونه، براي برخی، تحلیل نشانهدارد، از روش خاصی استفاده می

ارتباطی مهم است و براي برخی دیگر، گفتمان حاکم و روابط بینامتنی در پیام اهمیت دارد. هریک از 
کند. هدف این مقالـه، بررسـی  شود چارچوب و روش موردنظر تغییر پیداها موجب میاین دیدگاه

هاي ها و ارائۀ چارچوبی مناسب براي اکثر پیامها و چارچوبهاي این روشها و محدودیتظرفیت
شناسی و گفتمانی باشد. به همین دلیل، در این مقاله دو تصویري است که شامل هر دو روش نشانه

یل گفتمان، که زیرمجموعـه پـارادایم شناسی و تحلهاي ارتباطی، یعنی نشانهروش نوین تحلیل پیام
گیـري از هاي آنان مشخص شود. براي بهرهها و محدودیتشود تا ظرفیتانتقادي است، بررسی می

هاي آن آگاهی کافی داشت. در این مقاله، چارچوب و روشی که متأثر از ها، باید به ویژگیروشاین 
هاي رسد روشی جامع و مناسب براي اکثر پیامشود که به نظر میاست، ارائه می جان فیسکدیدگاه 

 هاي ارتباطی، از تمامی روشتصویري است. لازم به یادآوري است که لازم نیست که در تحلیل پیام
هاي تحقیقی بـه کارگرفتـه شده، در پروژهموردنظر استفاده شود یا از آنها دقیقاً به همان شیوة تعیین

ها، به پرسش تحقیق و گستردگی و دامنه پروژه بستگی دارد. در ارکارگیري این ابزشود. انتخاب و به
طورکلی، در تحقیقات کیفی هیچ رویـه و روال گفتمان و بهشناسی و تحلیلهاي نشانهبیشتر رویکرد

. به عبارت دیگر، )133، ص1389(یورگنسن و فیلیپس، ها یا تحلیل آنها وجود ندارد ثابتی براي تولید داده
توانـد اي میباشـد؛ هـر نویسـندهشده در این مقاله، منعطـف میها ازجمله الگوي ارائهتمامی روش

براساس اهداف و مقاصد خود، تغییراتی را در آن اعمال کند. بنابراین، سؤال اصلی ایـن مقالـه ایـن 
ها چه چارچوبی را هاي تصویري وجود دارد؟ این روشهایی براي تحلیل و پیاماست که چه روش

هایی دارند؟ چه ها و محدودیتها، چه ظرفیتها و چارچوباند؟ این روشحلیل ارائه دادهجهت ت
  هاي تصویري بیان کرد؟توان در جهت تحلیل پیامچارچوب جامعی را می
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  سه پارادايم اصلي در حوزه روش
رشد نظریه و روش در علوم اجتماعی و رفتاري، از زمان پیدایش رسـمی آن در دوره روشـنگري، 
پیوستگی و امتداد منطقی و منسجمی را طی کـرده اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه بـه مـوازات پیـدایش 

شناختی مبتنی و منطبق با آنها نیز پدید آمده است. هاي روشرویکردهاي فلسفی و نظري، رهیافت
شـناختی و هاي هستیگرایی اشاره کرد که براساس بنیانتوان به پارادایم اثباتدر این خصوص، می

شناسی کمی را براي درك و تبیین جهان اجتماعی و طبیعی پیشنهاد داد. شناسی خود، روشمعرفت
شناسـی کیفـی تفسـیري، روش-و رشد رویکرد برسـاختی 1970با پیدایش چرخش نظري در دهۀ 

. بنابراین، تمـایز )17ب، ص1389(محمدپور، فرا روش، هاي کمی را به حاشیه راند توسعه یافت و روش
دو رویکرد کمّی و کیفی، صرفاً یک تمایز تکنیکـی و ابـزاري نیسـت، بلکـه ریشـه در منطـق میان 

متمایز دارد. رویکرد کمی، متعلق به پارادایم اثباتی و رویکرد کیفی، متعلـق بـه پـارادایم تفسـیري و 
حـوزه ترین رهیافت فکري در گرایی، قدیمی. پارادایم اثبات)123-121، ص1388(ایمان، انتقادي است 

اي در ایـن علـوم مـورد علوم اجتماعی است که با نفی هرگونه تفکر متافیزیکی، به صورت گسترده
اي است که معتقد به کسب معرفت معتبر براسـاس تجربـه گرایی، فلسفهگیرد. اثباتاستفاده قرار می

 19 هاي قـرندر میانـه )1857-1798( اگوست کنـتگرایی وامدار کوشش حسی است. توسعه اثبات
و  دیلتـاي، کانـتهاي . اما پارادایم تفسـیري از نظـر فلسـفی، ریشـه در نظریـه(همان)میلادي است 

، )Mead(مید، )Weber(وبر، )Schütz(شوتزهاي شناختی مبتنی بر اندیشهداشته و از نظر جامعه هوسرل
است که در خلال چند دهـه اخیـر از اهمیـت چشـمگیري برخـوردار شـده  لاکمنو  )burger(برگر

شـناختی بـر منطـق تـأویلی و جـدلی تأکیـد دارد و انسـان و است. پارادایم تفسیري از نظـر روش
مثابـۀ موجـودي شناختی دارند. تفسیرگرایان انسـان را بههاي انسانی بر محیط، تقدم هستیمحصول

کنند که پیوسته در حـال سـاخت و سـاز و معنـا کـردن زنـدگی یفعال، خلاق و معناساز تعریف م
. پـارادایم انتقـادي )51-48الـف، ص1389(محمـدپور، هاي اجتماعی روزمره اسـت اجتماعی و واقعیت

دنبال جذب و نکات مثبت دو پارادایم اثباتی و تفسیري و رفع نکات منفی آنها هسـتند. پـارادایم به
شناسی پـارادایم خوانند. هستیطبقه نیز مییک، ساختارگرایی و تحلیل انتقادي را ماتریالیسم دیالکت

هـاي موجـود شـود واقعیتگرایی تاریخی است؛ به این ترتیب که تصـور میانتقادي، مبتنی بر واقع
قابل درك است، اما در خلال زمان تحت تأثیر عوامل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قـومی 

  .)56(همان، صند او جنسیتی شکل گرفته
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  ايهاي رسانههاي تحليل پيامروش
ش از ایـن روتعـاریف متعـددي  ،بر همین اساس .یک روش واحد و منسجم نیست ،روش تحقیق کیفی

هـاي تحقیـق متعـددي اسـت. مطالعـات داراي روش، یک چتر روشـی ۀمثاببه ،شده است. تحقیق کیفی
هاي اولیـه در ایـن ت یا تمایزات بسیار درباره فرضبروز تغییرا موجبهاي اخیر محتواي کیفی طی دهه

هاي وسایل ارتبـاط جمعـی اسـت. اینکـه متـون افزایش آگاهی از پیچیدگی ،نتیجه آن .حوزه شده است
اینکـه محتـوا از سـوي  ،(آن هـم بـه معنـاي یـک ایـدئولوژي برتـر) داراي یک معناست اي صرفاًرسانه

از ، اي فعـال هسـتندژانرها و متون رسـانه، هاشود و اینکه مخاطبان در تفسیر رسانهمخاطب برداشت می
ایـن  .)65، ص1389(پیربـداقی،  سـتهات ادراکـی یـا تحلیـل کیفـی رسانههاي ظهور مطالعاپیامد ترینمهم

بـراي بررسـی سـاختارهاي  .گرفته اسـتشناسی و نظري نشأت هاي مختلف معرفتاز دیدگاه، هاروش
شناسی اسـتنتاج بررسی فیلم و زبان، هاي علمی چون نقد متونابزار تحلیلی که از شیوه، متن و تولید معنا

  .)132، ص1384(گونتر،  اندبه کار گرفته شده، شده است

  شناسي. نشانه۱
از ریشه یونـانی سـمیون » سمیوتیک«ژه ها است. وا، در اصل به معناي علم نشانه)semiotics(شناسی نشانه

)semion(ها چیستند و یافته براي فهم این مسئله، که نشانه، یا نشانه است و از آن براي توصیف تلاشی نظام
استفاده  )semiology(ها یا سمیولوژي شود. اما برخی از اصطلاح علم نشانهکنند، استفاده میچگونه عمل می

شناسی با نتایج جالب در حوزه فیلم، نمایش، پزشکی، معماري . اگرچه نشانه)89ص ،1379(آسابرگر، کنند می
شناسی، نشانههاي دیگر مربوط به ارتباطات و انتقال اطلاعات به کار برده شده است، ولی و بسیاري حوزه
کـار طور خاص به هاي تصویري بههاي تحلیل است که در متنترین و اثرگذارترین روشیکی از متداول

توان همـه چیـز را تحلیـل معناشناسـانه کـرد. کنند که میشناسان ادعا میدرواقع، برخی از نشانه رود.می
کلیدي که به کمک آن، معناي همه شود؛ یعنی شاهشناسی از نظر آنان، ملکه علوم تفسیري محسوب میمعنا

شناسی در رویکرد کیفـی، رقیـب نشانه .)17(همـان، صشود چیزهاي ریز و درشت دنیا براي ما روشن می
هاي کمـی بـراي تحلیـل محتـواي متـون جدي براي تحلیل محتوا کمی است. در تحلیل محتوا از روش

وجوي مند و در جستهاي ساختشناسی به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتشود، اما نشانهاستفاده می
رو هستیم شناسی روبها یک حوزه گسترده از نشانه. ما ب)31، ص1387(چندلر، معناهاي پنهان و ضمنی است 

هاي بسیار متنوعی است و بسته به موضوع، زاویه دیـد و هـدف بررسـی، از ها و موضوعکه شامل نظریه
تـوان . دلیل دیگـري کـه می)88، ص1389(ساسانی، شود هاي مختلفی با مدیریت هدفمند استفاده میروش
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هـا وران معاصر بیان کرد، این است که در دوره معاصر، فاصله انواع هنربراي استفاده از این فراروش در د
ها حالت بینابینی از هم کم شده و گاه حتی مشخص کردن مرز میان آنها سخت و دشوار شده است و هنر

اند. مثلاً، هنري مانند سینما، اساساً از چند گونه هنري دیگر ماننـد موسـیقی، عکاسـی، نمـایش، پیدا کرده
  .)82(همان، صپردازي و... تشکیل شده است پردازي، طراحی لباس، چهرهنور

  و پيرس رسوسو
تحلیـل  :تـوان گفـتولـی می، اي دیرینـه داردهاي ارتباطی آنهـا پیشـینهها و شیوهاگرچه توجه به نشانه

فیلسـوف و  )Ferdinand de saussre(سوسـورفردینـان دوؤیسـی شـناس سشناختی نوین با کـار زباننشانه
فردینـان  .)16، ص1379(آسـابرگر، شـود آغـاز می )Charles saunders peirce(چارلز ساندرز پیرس، آمریکایی

پیشـگامان مطالعـات  ، ازجملـهانـدشناسـی یـاد کردهکه همواره از او بـه نـام پـدر علـم زبان ،دوسوسور
 .دانـدمی »معنـادار«، در عین حـالو  »فیزیکی« نشانه را موضوعی ،سوسورآید. شمار میبه، شناختینشانه

 نامـداري فیلسوف ،کردبندي میشناسی را صورتالگوي خود را از نشانه بیان و نشانه ،سوسورزمانی که 
و  سوسـوربـه الگـوي دال و مـدلول کـه  اینجـابود. در  همین موضوع در حال انجام چارلز پیرسبه نام 
  .پردازیممی سوسوربررسی محور جانشینی و همنشینی  همچنین به ،اندهایی ارائه دادهبا تفاوت پیرس

  دال و مدلول الف: الگوي
کنـد. او بـا تمرکـز بـر ، یک الگوي دو تایی یا دو بخشی براي نشان دادن نشانه پیشنهاد میسوسور

را » دال«دانـد. مفسـران معاصـر، می» مـدلول«و یـک » دال«هاي زبانی، نشانه را مرکب از یک نشانه
را مفهـومی کـه نشـانه بـه آن ارجـاع دارد، در نظـر » مـدلول«گیـرد و انه به خـود میشکلی که نش

شود. رابطه ، نشانه یک کل است که از اتصال دال و مدلول نتیجه میسوسوريگیرند. در الگوي می
را در پرانتـز » مصداق« سوسور. الگوي )43-42، ص1387(چنـدلر، نام دارد » دلالت«بین دال و مدلول، 

با ارجاع بـه واقعیـت  سوسورگیرد. مدلول دهد و ارجاع به اشیا موجود جهان را نادیده میقرار می
؛ )44(همـان، صیابد، بلکه مفهومی ذهنی است. شیء نیست، بلکه تصـور شـیء اسـت تشخص نمی

نه را در مناسـبتی نشـا پیـرس، سوسـورافتد. برخلاف یعنی هم دال و هم مدلول در ذهن اتفاق می
آن را  پیرسکند که گانه مدنظر قرار داد. یکی ابزار و محملی که یک مفهوم را به ذهن متبادر میسه

نام دارد. سوم چیزي که نشانه بر » مدلول«کند که نامد. دوم، مفهومی که نشانه را تأویل میمی» دال«
زبـان را  سوسـور. )12، ص1382ان، (ضـمیرشـود خوانـده می» مصـداق«و » مرجع«کند، آن دلالت می

بـه هـیچ  پیرسکرد که در آن، جهان عینی نقشی کم رنگ داشت. درمقابل، اي ارتباط تلقی میگونه
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، جهان واقعـی تحقـق بیرونـی دارد و از پیرسداشت. به نظر وجه جهان بیرونی را از نظر دور نمی
  .)13(همان، صنقشی انکارناپذیر پیرامون دلالت برخوردار است 

  پیرسو  سوسور: مقایسه دال و مدلول از نگاه 1شکل 
  
  

  : دال و مدلول و مصداقپیرس  : رابطه دال و مدلول: دلالتسوسور         
شـیوه  ،شـود. ایـن الگـوهاي سینمایی استفاده شـایانی میتحلیل و نقد فیلم براياز الگوي دال و مدلول 

هاي تصویري است. البته در بسیاري از تحقیقات از این شیوه به صـورت متداول و مرسوم در تحلیل پیام
زیرا الگویی قریـب بـه ذهـن اسـت.  ؛ها آورده نشودکنند حتی اگر نامی از این الگوناخوداگاه استفاده می

بلکه بیشتر بایـد بـا دیگـر  ،عی برساندتواند ما را به تحلیل جاممیتنهایی نمشکل این الگو این است که به
  کند.میبسیار ساختارگرایانه است و کمتر به دنیاي بیرون از ذهن توجه  ،ها ترکیب شود. این الگوالگو

  ب: الگوي همنشيني و جانشيني
تأکیـد دارد کـه معنـا  سوسوردهد، محور جانشینی و همنشینی است. ارائه می سوسورالگوي دیگري که 

. همنشـینی: چگـونگی قـرار گـرفتن 1ها دو نـوع انـد: شود؛ این تمایزها ناشی میمیان دال از تمایزهاي
. جانشینی: چگونگی جایگزنی عناصر بـه جـاي هـم. عملکـرد همنشـینی بـه صـورت 2عناصر کنارهم.

ترکیب فلان عنصر و فلان عنصر و... است، ولی عملکرد جانشینی بـه صـورت انتخـاب از میـان فـلان 
هـا، کـه در مـتن وجـود دارنـد، متنی بـه دیگـر دالن عنصر است. همنشینی، به روابط درونعنصر یا فلا

کنـد کـه در مـتن غایـب هایی ارجاع پیـدا میکه جانشینی به روابط بینامتنی، به دالمربوط است. درحالی
، 1387(چنـدلر،  یابندها در آن معنا میسازند که نشانههستند. این دو محور، یک بافت ساختاري را مهیا می

. این عناصر در فیلم و تلویزیون کـاربرد بـالایی دارد. در تمـامی رمزگـان فرهنگـی و فنـی )128- 127ص
توانـد عناصـر جانشـینی بـرداري میهـاي تغییـر فیلمتوان از این الگو استفاده کرد. براي نمونه، روشمی

  نشان داده شده است. مطرح کرده،  سوسورمحور همنشینی و جانشینی که  2باشد. در شکل 
  

  
  

  : محور همنشینی و جانشینی2شکل
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عناصر همنشینی و جانشینی را در نظـام پوشـاك مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. عناصـر  ،رولان بارت
هـاي مثـل کلاه .توان آنها را همزمان در یک قسـمت از بـدن پوشـیدهایی هستند که نمیلباس ،جانشین

ماننـد یـک ترکیـب  .زمان استطور همبهکنار هم قرار گرفتن عناصر مختلف ، مختلف. عناصر همنشین
اسـت و داراي اهمیت بالایی این الگو نیز در تحلیل متون تصویري  .)131(همان، ص کامل از کلاه تا کفش

تـوان مـیاز این الگو بیشـتر  درواقع،توان استفاده مناسبی در جهت تحلیل و نقد فیلم انجام داد. از آن می
نـوع اسـتفاده از دوربـین ، زمـان، انتخاب مکان، در جهت استفاده از بازیگر ،به مقاصد و هدف کارگردان

تـوان از طریـق مـی ،اگر کارگردان از یک بازیگر دختر جوان اسـتفاده کـرده اسـت براي مثال،. رسید. .و.
چـه تغییـري حاصـل  ،ممرد را به جاي آن قرار داد و دقت کرد که در معناي فیلپیریک ، الگوي جانشینی

شـود. ایـن کـار را در تمـامی میاستفاده از دختر جوان بهتر معلوم  برايت کارگردان نیّ گونهاینشود. می
تنهـایی بـراي تحلیـل جـامعی از توان انجام داد. این الگو نیز مانند الگوي دال و مدلول بهمیعناصر فیلم 

  یک فیلم کافی نیست و بخشی از یک تحلیل است. 
  بارت

 سوسـورهاي شناسی زد و از گفتـهریزي علم نشانهجزو نخستین کسانی بود که دست به پایه بارت
تـرین نظریـه در حـوزه ، مهمسوسورشناختی با تکیه بر دستاوردهاي زبان بارتاستفاده بسیار کرد. 

یا ارجـاعی ، دلالت دو سطح دارد: سطح اول، دلالت مصداقی بارتاز نظر ها را تدوین نمود. نشانه
دلالت مفهومی یا بیانی یا ضمنی است. ایدئولوژي به عنوان ساختار پنهان  ،یا تصریحی و سطح دوم

، بـه ایـن سـطح از دلالـت سوسورشناسی ، در نشانهبارتدر سطح دوم دلالت قرار دارد. به اعتقاد 
نـا، تحلیـل نظـام پرداخته نشده و او تنها به دلالت صریح توجه داشته است. تحلیل ایدئولوژیک مع

، ایدئولوژي در سطح دوم دلالت، یعنی دلالت ضمنی بارتدلالی مفهومی یا تلویحی است. در نظر 
بخواهی، طبیعـی و حـاکی از واقعیـت خواهد خود را اختیاري، دلشود. معناي ضمنی میتولید می

نه، پوشاك ابتدائاً . براي نمو)82، ص1386(مشکات،  که برساخته اجتماع و فرهنگ استدرحالی .بداند
رفت؛ یعنی داراي کاربرد حفاظتی بود. هاي طبیعی به کار میبه منظور حفظ انسان از آفات و آسیب

اي مـوارد، کند و در پارهاما در مرتبه بعد، همین لباس، بر پایگاه و موقعیت فرد در جامعه دلالت می
، نظـام رولات بـارتاشد. در نظـر بهاي ایدئولوژیک نظم اجتماعی میمعیاري براي تشخیص جنبه

هاي فرهنگـی و یـا ایـدئولوژي اسـت. در اینجاسـت کـه نشـانه مزبـور، ها خود بیانگر ارزشنشانه
تر نگـاه شـود، سـه . درحقیقت، اگـر دقیـق)16، ص1382(ضمیران، متضمن معناي ضمنی خواهد بود 
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یح است که معناي اصلی وجود دارد: سطح اول دلالت، معناي صر بارتهاي سطح دلالت در نوشته
هـا، هاسـت. در معنـاي ضـمنی دالباشد. سطح دوم دلالـت، معنـاي ضـمنی دالها میو بدیهی دال

رو هسـتیم کـه هایی روبـهها را فهمید. در سطح سوم دلالت، با نشـانهتوان ارزش فرهنگی نشانهمی
شـوند. بـراي ی محسـوب میبینهایی که مستلزم نوعی جهانگوید. نشانهمی» اسطوره«به آنها  بارت

رو هسـتیم، نقـش نمونه، وقتی با مفاهیم مردانگی، زنانگی، آزادي، فردیت، عینیت و ملیت و... روبه
ها را تـوان اسـطورهکنـد کـه میصـریحاً اعـلام می بـارتشـود. اسطوره و ایـدئولوژي روشـن می

  .)126(همان، صشمار آورد هاي مسلط دوران معاصر بهایدئولوژي
 ن هرمنوتيكيرمزگا

هاي تصـادفی و طیـف متنـوعی از رویـداد پاسخو  سؤالبرد و مترادف با رمزگانی که روایت را پیش می
ئه دهند و یا معمایی را پـیش بکشـند ایا پاسخ آن را ار ،بندي کنندی را صورتسؤالاست که ممکن است 

  .)1388(گیویان وسروري، 
 رمزگان معناشناسانه

هـاي هاي معنایی) که از اشارات معنـایی یـا بازيدرواقع همان رمزگان معناهاي ضمنی است(بازي
شود کـه هایی اطلاق میمعنایی تشکیل شده است. این رمزگان، به مجموعه تفاسیر خاصی از نشانه

هایی هستند که با بافت گسترده ها، موضوعات و موقعیتهاي ضمنی دربارة شخصیتداراي دلالت
  .(همان)اند جتماعی مرتبطا

 رمزگان نمادين

طور مـنظم در مـتن تکـرار هاي قابل تشخیص اسـت کـه بـهبنديبندي یا ترکیباین رمزگان، گروه
ترین کـارکرد رمزگـان نمـادین، وارد کـردن سازد. مهمبندي غالب را میشود و سرانجام، ترکیبمی

  .(همان)ها در متن است تقابل
 رمزگان كنشي

به خـتم رویـداد  ،ضمنی طوربهدارد و خود به خود و » تونایی عقلانی تعیین نتیجه عمل« مفهوم ریشه در
 .(همان) ها و رویدادهاستکند. این رمزگان دربرگیرنده کنشاشاره می

  رمزگان فرهنگي يا ارجاعي

مزگـان گویـد. رشـده سـخن میخـِرد پذیرفتـه ةنـام و مقتـدر دربـاربی، جمعی، مثابه صدایی اخلاقیبه
  .(همان) دهدها ارجاع میارجاع به بیرون دارد و به قلمرو ایدئولوژكِ و اسطوره ،فرهنگی
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  رمزگان اعتباري

بـه » سـارازین«رمزگان ششمی را نیز براي بررسی اثري چـون ، چند سال پس از ارائه پنج رمزگان ،بارت
گـر دهد تا داستانش را چونان واقعیت جلـوهکه به نویسنده اجازه می »رمزگان اعتباري«با نام  ،کار گرفت

یا ناگاه بـدل بـه  ،آوردناگاه سر از داستان درمی، کندشخصیتی که داستان را روایت می نماید. براي نمونه،
  .)240، ص1389(احمدي،  شودلف میؤخود م

ولی چنـد اشـکال بـه ایـن روش  ،ودشمیتحلیل فیلم زیاد استفاده  برايش از این رواگرچه امروزه 
 .3 دهـد؛میها اهمیـت نبه معنـاي اولیـه نشـانه .2 پردازد؛میها ناین روش به تحلیل نشانه. 1 وارد است:
 .5 ؛پراکندگی زیادي میان مراحل آن وجـود دارد .4؛ منسجم نیست ،شده در این روشگرفتهکارترتیب به

بلکه باید واحد تحلیـل صـحنه باشـد  ،د تحلیل را فیلم قرار دادتوان واحمین ،شرواز این هنگام استفاده 
  آورد.میهایی را در تحلیل فیلم به وجود که این امر محدودیت

 ،این اشکالات بیشتر به این دلیل است که این روش براي متون نوشتاري بوده اسـت ،رسدمیبه نظر 
و این امر منجـر بـه  هتصویري استفاده کرد ش در متوناز این رونه متون تصویري. ولی اکثر نویسندگان 

 بروز مشکلاتی شده است. 

  جان فيسك

آنها همه تجربه را متضمن فراگـرد  رو،ازاینپیام فارغ از رمز وجود ندارد.  گونههیچ ،شناساندر نظر نشانه
کـه  ،مسـتلزم شـناخت و فهـم و درك مـتن تنهانـهرمزگشایی  ،دانند. در همین چارچوبرمزوارگی می

 ،فیسـک جاناز دیدگاه  .)151، ص1382(ضمیران،  گیردمیو داوري در مورد آن را نیز دربر تفسیر و ارزیابی
شناختی را معلوم کـردن آن او هدف از تحلیل نشانه .)98، ص1386(فیسـک، » رسانندها معنا را میهمه رمز«

 ،کلیطوربـههاي تلویزیـون و برنامـه ،هـادانـد کـه در سـاختار فیلماي میشدههاي معانی رمزگذاريلایه
بـراي  .)1380(فیسک،  گیرندها قرار میهاي کوچک این برنامهحتی در قسمت، تصویري ـتولیدات صوتی

 ،شناختی را تشخیص رمزگان موجود در فیلم قلمـداد کـردهبخش تحلیل نشانه ترینمهم فیسک، این کار
  زد.پرداشناسایی و تحلیل آنها می به معرفی نحوه

 .)128(همـان، ص ایـدئولوژي، بازنمـایی، واقعیت :باشندها داراي سه سطح میرمز ،فیسکطبق دیدگاه 
هـاي اجتمـاعی بـا رمز قـبلاً ،اي که قـرار اسـت بـه فـیلم سـینمایی تبـدیل شـودواقعه ،به عبارت دیگر

از فیلتـر ، قابـل پخـش باشـد، یلحـاظ فنـ یعنی سطح واقعیت و براي اینکـه بـه ؛رمزگذاري شده است
هاي انسجام و مقبولیـت اجتمـاعی قـرار گذرد و به وسیله رمزگان ایدئولوژیک در مقولهی میرمزهاي فن
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پـذیر صـورت هایی دلبخـواه و انعطـافمقولـه براسـاس ،بندي این رمزهاطبقهگوید: می فیسکگیرد. می
  نشان داده شده است.  2در جدول  ،این رمزگان .)127(همان، ص گرفته است

  جان فیسک: سطوح مختلف رمزگان 2دول ج

یا رمزگان  واقعیت  1سطح 
  اجتماعی

. اي که قرار است از تلویزیون پخش شود، پیشاپیش با رمزهاي اجتماعی رمزگذاري شده استواقعه
  پردازي، محیط، رفتار، گفتار، حرکات سر و دست، صدا و غیرهظاهر، لباس، چهرهمثل: 

فنیبازنمایی یا رمزگان   2سطح 

رمزهاي  برخی از .کنندهاي الکترونیکی رمزگذاري میرمزهاي اجتماعی را رمزهاي فنی به کمک دستگاه
: دوربین، نورپردازي، تدوین، موسیقی و صدابرداري که رمزهاي متعارفِ بازنمایی را فنی عبارتند از

از قبیل روایت، کشمکش،  دهند،دهند و رمزهاي اخیر نیز بازنمایی عناصري دیگر را شکل میانتقال می
  آفرینان و غیره.وگو، زمان و مکان، انتخاب نقششخصیت، گفت

ایدئولوژي یا رمزگان   3سطح 
  ایدئولوژیک

دهند. قرار می» مقبولیت اجتماعی«و » انسجام«هاي رمزهاي ایدئولوژي، عناصر فوق را در مقوله
گرایی، لاري، نژاد، طبقه اجتماعی، ماديبرخی از رمزهاي ایدئولوژي عبارتند از: فردگرایی، پدرسا

  داري و غیره.سرمایه

هاي تصویري اسـت. نقد و تحلیل پیام برايروشی جامع و کامل ، این روش :ت بتوان گفتئشاید به جر
ها از مـتن هاي اسـتخراج نشـانهاین است که علاوه بر اینکـه بـه مـتن و شـیوه فیسکنقطه مثبت روش 

 .توجـه جـدي بـه خـارج از مـتن و تحلیـل بینـامتنی نیـز دارد، پرداخته و به روشنی بیـان کـرده اسـت
، شناسـی اجتمـاعی دانسـت. بـه دلیـل ایـن نقـاط مثبـترا نشانه جان فیسکتوان روش می درحقیقت،

  است. فیسکاز روش  متأثر الهاین مق چارچوب منتخب

  كيت سلبي و ران كاودري
اي ، به ارائه روشی براي تحلیل متون رسانهراهنماي بررسی تلویزیون، در کتاب ران کاودريو  کیت سلبی

ها سینمایی است. آنها بر این باورند که پنج قلمـرو اصـلی اند که روشی مناسب براي تحلیل فیلمپرداخته
  اي بررسی شود. وجود دارد که ضروري است براي آمادگی جهت تحلیل هر متن رسانه

 . سازه۱

شود، منظور نوار مغناطیسی نیسـت کـه برنامـه ه صحبت میمثابه سازاي، بهوقتی دربارة متنی رسانه
اي از زبان خاص رسـانه اسـتفاده شود، بلکه منظور این است که تمام متون رسانهروي آن ضبط می

کنند. به عبارت دیگر، کارگردان از میزانسن و رمزگان فنی براي انتقال اطلاعات خاص فرهنگی می
. میزانسن شـامل )21-14، ص1380(سلبی و کاودري، شود گفته می» زهسا«کند. به این امور، استفاده می
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شـود و رمزگـان فنـی، پردازي، وسایل صحنه، رمزهاي لباس و رمزهاي ارتباط غیرکلامی میصحنه
بنـدي، رمزهـاي رنـگ، رمزهـاي شامل زاویه دوربـین، انـدازه نمـا، نـوع عدسـی، وضـوح، ترکیب

 .باشدنورپردازي و رمزهاي فیلم خام می

 . مخاطب۲

ایـن امکـان را  ،در عـوض، منسـجم و مجـرد تقلیـل داد، به معنایی ثابت توان صرفاًاي را نمیمتن رسانه
اي هـاي گونـاگونی انجـام دهنـد. مخاطبـان مختلـف از مـتن رسـانهتأویلدهد تا مخاطبان مختلـف می

خطـاب در  ةاسـتقرار مخاطـب و شـیو، باید ماهیـت مخاطـب ،متفاوتی دارند. بنابراین هاي کاملاًاستفاده
بلکـه  ،اي بـا هـر کسـی سـروکار نـداردیعنـی اینکـه متـون رسـانه ،رسانه بررسی شود. ماهیت مخاطب

جـنس ، تولیدکننده هر فیلمی از ابتدا یک مخاطب خـاص را در ذهـن داشـته اسـت. میـزان تحصـیلات
هیـت مخاطـب کمـک سـازي ماوضعیت اقتصادي و طبقه اجتماعی به مشخص، سن مخاطب، مخاطب

توانـد شـیوه خاصـی از یعنی اینکه چگونه یک پیام یا تصویر می ،استقرار مخاطب .)38(همان، ص کندمی
یعنـی  ،خطـاب هـم ةدر مخاطب ایجاد کند. شـیوموردنظر  یا فیلم ،تفکر و احساس را در مورد محصول

 .)47ـ44ص(همان،  اي یا امري یا خبري و...اینکه نوع خطاب پرسشی است یا گزاره

 ترواي. ۳

معنـاي آشـکار و معنـاي ف، سه سطح اساسی در روایـت آن وجـود دارد. توصـی، ايهر نوع پیام رسانه
توصـیف کـرد کـه داسـتان را  ابتدا باید بتوان به صورت دقیق عناصر مهمـی را ،تلویحی روایت. بنابراین

عبـور از مرحلـه  ،تحلیل مـتن سازند و چیزي توصیف شود که در داستان رخ داده است. گام مهم درمی
 درنهایـت،شـود. مضامین آشکار است که از طریـق روایـت بیـان می تأویلتوصیف و رسیدن به مرحله 

 .)54ـ49(همان، ص سازندهایی پرداخت که معناي ضمنی متن را مطرح میتأویلتوان به می

 بنديرده. ۴

بنـدي بنـدي و ردهچگونه باید شـروع بـه طبقهکه معلوم شود ، ایناي و علوم ارتباطاتدر مطالعات رسانه
اي را از جنبـه شاید متن رسانه ، حائز اهمیت است. براي نمونه،هاي همگانی کردانواع محصولات رسانه

..) .مسـتند و، یا از جنبه ارتباطش با رویدادهاي واقعی (داستانی ،سینما و...)، تلویزیون، اي آن(رادیورسانه
، ايحادثـه، کمـدي، شناسایی کـرد (وسـترن منزله نوعی ژانر مشخصوان آن را بهبندي شود. شاید بترده

  .)54(همان، ص خانواده و...)، وحشت
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 دعوامل تولی. 5

ند. از نویسـنده و رکه در ساخت و تولید فیلم نقش دا است اي از کسانییک حوزه گسترده ،عوامل تولید
اند. عوامـل فیلم که نقش بسزایی در تولید فـیلم داشـته کننده تا عوامل درونی و خارج ازکارگردان و تهیه

 ، تـأثیرسیاسـت پخـش، هاي تلویزیـونیمشتمل بر ملاحظه بافـت سـازمانی در زمانبنـدي برنامـه ،تولید
  .)22(همان، ص گذاري مردمی و تبعیض سیاسی استمسئله حکومت و سرمایه، ملاحظات مالی

هـاي ارتبـاطی بیـان بـراي تحلیـل پیام ن کـاودريراو  کیت سـلبیهمه عناصري که  ،در جدول ذیل
  آمده است. ،اندکرده

  اي کیت سلبی و ران کاودريهاي رسانه: چارچوب تحلیل پیام3جدول

  پردازيصحنه  میزانسن  سازه
  وسایل صحنه

  رمزهاي ارتباط غیر کلامی
  رمزهاي لباس

  اندازه نما  رمزهاي فنی
  زاویه دوربین

  نوع عدسی
  ترکیب بندي

  وضوح
  رمزهاي نورپردازي

  رمزهاي رنگ 
  رمزهاي فیلم خام 

  ماهیت مخاطب  مخاطب
  استقرار مخاطب

  شیوه خطاب
  توصیف روایت  روایت

  معناي آشکار روایت
  معناي تلویحی روایت

  طبق نوع رسانه  بنديرده
  طبق شکل رسانه
  طبق ژانر رسانه

  عوامل خلاقانه  عوامل تولید
  عوامل درونی

  عوامل خارج از فیلم
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بـرد. آن میولی از یک ضعف جدي رنج  ،است جان فیسکمثل روش  ،بسیاري از عناصر این روش
بـه زمـان و مکـان فـیلم ، بخصـوص به روابط بینامتنی و گفتمان خـارج از مـتن ،هم اینکه در این روش

نیـاز بـه یـک روش مکمـل دارد. البتـه  ،هاي ارتباطیتحلیل پیام براي ،توجهی نشده است. به همین دلیل
، ولی نکات مثبتی نیـز دارد. ازجملـه اینکـه بـه مخاطـب ،هایی استاگرچه این روش داراي محدودیت

  انواع رسانه و عوامل درونی و بیرونی تولید فیلم توجه جدي دارد.، روایت

  آرتور آسابرگر
، تبلیغـات، هاي مصـورداسـتان، فیلم، توان در مورد تلویزیوناسی را میشننشانه«گوید: می آرتو آسابرگر

 .)57، ص1379(آسـابرگر،  »کـار بـردبـه ،اهمیت داشته باشد» ارتباط«معماري و خلاصه هر چیزي که در آن 
دهد که در ذیـل بـه آن هاي تلویزیونی پیشنهادي ارائه میشناختی برنامهتحلیل نشانه، براي آرتور آسابرگر

هاي مختلف تلویزیـونی را توان انواع برنامهمی ،شود. او بر این اعتقاد است که با چارچوب ذیلاشاره می
  بررسی قرار داد. مورد تحلیل و

  هاي مهم متن را جدا کرده و تحلیل کنید.الف) نشانه
  دارند؟ دلالت چه بر و اندکدام مهم هايدال .1
  بخشد؟می معنا هانشانه این به نظامی چه .2
  یافت؟ توانمی رمزهایی چه .3
  دارند؟ دخالت مسئله در شناختیجامعه و ایدئولوژیکی هايموضوع چه .4

  ب) ساختار جانشینی متن چیست؟
  چیست؟ متن در مرکزي تقابل .1
  گنجند؟می گوناگون طبقات داخل هاییتقابل چه .2
  ندارند؟ اجتماعی یا شناختیروان اهمیت هاتقابل این آیا .3

  ؟نشینی متن چیستج) ساختار هم
  برد؟ کار به متن مورد در توانمی را پروپ کارکردهاي از یککدام .1
  د؟رگذامی اثر معنا بر چگونه عناصر ترتیب .2
  است؟ نگرفته شکل خاصی هايفرمول کمک با متن آیا .3

  گذارد؟د) تلویزیون چه اثري بر متن می
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  نی استفاده شده است؟تدوی هايروش و دوربین زاویه، نما نوع چه از .1
  شود؟می استفاده صدا و موسیقی، رنگ، نورپردازي از ،هانشانه به بخشیدن معنا براي چگونه .2

  توان در متن اعمال کرد؟پردازان را مییک از ابداعات نظریه) کدام ه
  برد؟ کار به زیونتلوی مورد در توانمی را شناساننشانه هاينوشته از یککدام .1
(آسـابرگر،  شود؟ اعمال شناختینشانه تحلیل در تواندمی که اندگفته چه هارسانه پردازاننظریه .2

  .)56، ص1379
درواقع تلاش شده است از تلفیق الگوي دال و مـدلول و  ،روش و چارچوب جدیدي نیست ،این روش

همنشینی و جانشینی استفاده کند. عدم استفاده از روابط بینامتنی و تحلیل گفتمـان نیـز محـدودیت ایـن 
  روش است. 

  گفتمانتحليل .۲
عـدم امکـان تمـایز ، صدق و کـذب ۀمعلق گذاشتن داعی ازجمله،روز مسایلی ۀ علم و ببا تحولات فلسف

زبـانی و پیونـد چرخش، تکثـر معنـا، برساخته شدن واقعیـت اجتمـاعی، گرایینسبی، ین علم و غیرعلمب
اجتمـاعی و ، طرفـی ارزشـیعدم امکـان بـی، و دیگران فوکوشناسی در اثر کارهاي شناسی و زبانجامعه

و نظـري،  (قجـري گفتمان باز شـدتحلیل فرهنگی بودن دانش است که راه براي پساساختارگرایی و ظهور 

گرایانـه از دانـش هاي پوزیتیویستی و طبیعتبرداشت درمقابلجدي  طوربه ،نظریه گفتمان .)29، ص1391
هـاي تفسـیري در تحقیـق اجتمـاعی ریشه در روش ،هاي گفتماننظریه .)31(همان، ص و روش قرار دارد

اجتمـاعی کـه آنهـا  ةه شدهاي برساختها و هویتدارند که بر فهم و روشن نمودن ظهور و منطق گفتمان
جدایی مطلـق بـین ارزش و واقعیـت را  ،هاورزد. این نظریهمی تأکید ،کندبه کارگزاران اجتماعی اعطا می

. )32(همـان، ص در بافتی تـاریخی و سیاسـی واقـع شـده اسـت ،پذیرد که نظریه گفتمانیکند و میرد می
توزیـع و ، شـرایط اجتمـاعی خاصـی تولیـد اي از متن است کـه در زمـان و مکـان و درگفتمان زنجیره

روابط قدرت و ساختارهاي اجتماعی را در خود و به صورت پنهان یـا  ،دیگر عبارتبه  .شودمصرف می
گفتمـان در تحلیل پردازنظریـهبـه دیـدگاه دو  اینجـادر  .)100، ص1389(ساسـانی،  دهـدآشکار بازتـاب می

  هاي ارتباطی کند.مک زیادي به تحلیل پیامتواند کمی ،هاي آنانکه چارچوب پردازیممی
  فركلاف

هاي فعـال و شـاخص آن بـوده از چهره ،گیري تحلیل انتقادي گفتمانکه از ابتداي شکل ،نورمن فرکلاف
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ترین و پرطرفدارترین نظریـه را تـدوین جامع، ترینمنسجم، گران انتقاديتحلیل سایردر مقایسه با ، است
  .)62ص، 1391(سلطانی،  کرده است

  ئه داده است:اار، به صورت شکل زیر براي تحلیل انتقادي گفتمان الگویی سه لایه ،فرکلاف
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرکلاف: سه لایه گفتمانی 3شکل 
عمـل گفتمـانی و عمـل ، تافتـه از سـه عنصـر مـتنهماي بهاو بر این اعتقاد است که گفتمان از مجموعه

 طلبـد.میاز این سه بعد و روابط میـان آنهـا را هریک  تحلیل، تحلیل یک گفتمان خاص .اجتماعی است
هایی کـه متـون بـا شـیوه، هـاي خـاص متـوناین است که پیوندي معنادار میان ویژگی فرکلاففرضیه 

 .)98- 97، ص1379(فـرکلاف،  شوند و ماهیت عمل اجتماعی وجـود داردیابند و تعبیر مییکدیگر پیوند می
  :کندتحلیل انتقادي گفتمان اشاره می برايبه سه مرحله  فرکلاف ،بنابراین
 ؛توصیف متنـ 
 ؛تفسیر رابطه بین متن و تعاملـ 
 .)168(همان، ص بین تعامل و بافت اجتماعی ۀتبیین رابطـ 

دارد ایـن رویـه و مراحـل  تأکیـد فـرکلافاست که  یادآوريلازم به  ،از بررسی این سه مرحله پیش
یـک راهنمـا و یـک طـرح اسـت.  ،بلکه این رویه، نیست قطعی ،دشوکه در ادامه توضیح داده می مزبور

توانـد آنهـا را هر کسی با توجه به دامنه تحقیق خـود می؛ است فرکلافشده پیشنهاد بیانمراحل  درواقع،
تا حد زیادي جنبـه گزینشـی دارد و  ،شودمی بیانهایی که براي توصیف متن ویژگی ،تغییر دهد. بنابراین
در  .)169(همـان، ص ترندشود که براي تحلیل انتقادي از همه معنادارهایی میته از ویژگیتنها شامل آن دس

  این سه مرحله بیان شده است. ،به صورت خلاصه 4جدول
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  )252-170(همان، ص فرکلاف: مراحل تحلیل انتقادي نورمن 4جدول 
 هاي تجربی هستند؟کلمات واجد کدام ارزش واژگان توصیف

 اي هستند؟هاي رابطهکدام ارزشکلمات واجد 
 هاي بیانی هستند؟کلمات واجد کدام ارزش

 در کدام کلمات استعاره استفاده شده است؟

 دستور

  هاي تجربی هستند؟هاي دستوري واجد کدام ارزشویژگی
  اي هستند؟هاي رابطههاي دستوري واجد کدام ارزشویژگی

  هاي بیانی هستند؟ارزشهاي دستوري واجد کدام ویژگی
  اند؟جملات ساده چگونه به یکدیگر متصل شده

 هاي تعاملی استفاده شده است؟از کدام قرارداد هاي متنیساخت
 تري است؟هاي گستردهمتن واجد چه نوع ساخت

 نظام آوایی، دستور، واژگان ظاهر کلام تفسیر
 متن دهندهدادن معنا به اجزاي تشکیل معناي کلام

 انسجامی فراگیر و کلی بین تمامی اجزاي یک متن انسجام موضعی
 خلاصه متن به عنوان یک کل واحد(موضوع کلی) مایه متنساختار و جان

 محتوا: ماجرا چیست؟ (فعالیت، عنوان، هدف) بافت موقعیتی و نوع گفتمان
 فاعلان(چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟)

 آنها چیست؟)روابط(روابط میان 
 ها(نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟)پیوند

تفسیر بافت بینامتنی به این موضوع بستگی دارد که متن را متعلق به کدام مجموعه  هافرضبافت بینامتنی و پیش
  بدانیم و در نتیجه، چه چیز را میان مشارکین، زمینه مشترك و مفروض بخوانیم.

  هاي گفتاريکنش
 

شناسی زبان هستند که موضوع بحث آن معانی خاصی است مهمی از کاربردجنبۀ 
اي خود و تفسیرشان از بافت متن، به اجزاي که مشارکین گفتمان بنا به دانش زمینه

  دهند.دهنده متن نسبت میتشکیل
نشانگر موجودات و اند. چارچوب هاي رفتار اجتماعیپی طرح نمایانگر شیوه هاها، سناریو، پی طرحچارچوب

ها نمایانگر اند. سناریوهاي طبیعی و اجتماعی هستند که جهان را فرا گرفتههویت
 ها و روابط آنها هستند.فاعلان مربوط به این فعالیت

 ماند.موضع کلی متن که در حافظه باقی می مایهموضوع و جان
گوناگون نهادي، اجتماعی و موقعیتی در شکل چه نوعی از روابط قدرت در سطوح  عوامل اجتماعی تببین

 دادن این گفتمان مؤثر است؟
اند، داراي خصوصیت اي که مورد استفاده واقع شدهچه عناصري از دانش زمینه ایدئولوژي

 ایدئولوژیک هستند؟
جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعی و  تأثیرات

آیا این مبارزات علنی است یا مخفی؟ آیا در خدمت حفظ روابط  موقعیتی چیست؟
 کند؟موجود قدرت است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل می
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تقلیـدي از  :تـوان گفـتمی درواقع،شناس معروف است. زبان هلیدياز روش  متأثر ،فرکلافروش 
موجـب شـده  ،انجـام داده اسـت ي بهتر کردن روشبرا فرکلافاست. اگرچه تغییراتی که  هلیديروش 
 فـرکلاف ؛ابهـام دارد انـدکی فـرکلافرا نداشـته باشـد. روش  هلیـديها و نقـاط قـوت روش ظرفیت

  کند که یک فرد چگونه باید از این روش و بر چه اساسی استفاده کند.مشخص نمی
توجـه توان در متون تصویري استفاده کرد، ولـی بایـد بـه ایـن نکتـه می فرکلافالبته از روش 

ها با جامعـه هاي حاکم و تعامل این گفتمانشتر این روش براي بررسی گفتمانیداشت که ظرفیت ب
، اگرچه به متن توجهی دارد، ولی هـیچ رونـد مشخصـی را فرکلافباشد. روش تحلیل گفتمان می

دهد. مشخص نیست که با توجه به این روش، چگونه باید تحلیـل مـتن براي تحلیل متن ارائه نمی
رونـد می هلیـديرا انجام داد. به همین دلیل، بسیاري از نویسندگان در تحلیل متن، به سراغ روش 

  است. فرکلافتر از روش که کارامدتر و کامل
  لاكلاموف

لاکـلا و برداشـتی گفتمـانی ارائـه دهـد.  ،بر آن است تا از همه امـور اجتمـاعی موفلاکلانظریهِ گفتمان 
، فوکـو، آلتوسـر، گرامشـی، مـارکسهاي متفکرانی چون از طریق بازخوانی و ساختارشکنی نظریه ،موف
نظریه گفتمان خود را کتاب هژمـونی و اسـتراتژي سوسیالیسـتی شـکل ، و دیگران سوسور، لاکان، دریدا
 بـرايتوان از آنهـا اند که میاز مفاهیم مهمی استفاده کرده ،لاکلا و موف .)73ـ71، ص1391(سلطانی،  اندداده

  شود.اي استفاده کرد که در ذیل به آن اشاره میتحلیل و نقد متون رسانه
آن  ۀهاي دیگر در سـایبرجسته و ممتازي است که نشانه ۀدال مرکزي یا نقطه مرکزي نشان . دال مرکزي:1

هاي دیگـر معنـا هـا و وقتـهبـه دال ،شـوند. نقطـه مرکـزيبندي میکنند و به هم مفصلنظم پیدا می
 .)77(همان، ص کنددهد و انسجام معنایی کل گفتمان را حفظ میمی

 »وقتـه« ،بندي شـده باشـندهاي تفاوت را زمانی که در درون یک گفتمان مفصـلجایگاه. عنصر و وقته: 2
نامیـده  »عنصـر«، بندي شـده نیسـتصلهر تفاوتی را که از نظر گفتمانی مف، عکسهب .شودنامیده می

ند که معنایشـان هنـوز تثبیـت نشـده هستهایی عنصرها نشانه ،به عبارت دیگر .)76(همان، ص شودمی
 ).59، ص1389(یورگنسن و فیلیپس،  هایی که بالقوه معانی متعددي دارندیعنی نشانه ؛است

هر عملی که منجر به برقراري رابطۀ بین عناصر شود، به نحوي که هویت ایـن عناصـر در بندي: . مفصل3
. )76، ص1391(سـلطانی، شـود نامیـده می» بنديمفصل«بندي تعدیل و تعریف شود، نتیجۀ عمل مفصل

برقـراري ارتبـاط «است که موجـب » کنشی«و یا » عمل«بندي ناظر بر به عبارت دیگر، مفهوم مفصل
 گیرد.شود. هویت یک گفتمان نیز براساس همین رابطه میان عناصر شکل میمی» ربین عناص
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 گونگيحوزه گفتمان

نامنـد. حـوزه می »گـونگیحـوزه گفتمـان« ،شـوندها را کـه از گفتمـان طـرد میمعانی احتمـالی نشـانه
 ی گفتمـانولـ، اي که یک نشانه در گفتمـان دیگـري دارد و یـا داشـته اسـتیعنی معانی ،گونگیگفتمان

 ،سـلطانی .)78(همـان، ص اند تا یک دستی معنایی در آن گفتمان حاصل شـودشده حذف و طردموردنظر 
  را به شکل ذیل به کار برده است.  لاکلا و موفتمامی مفاهیم گفتمان 

  
  
  
  
  
  
  
  

  : چارچوب لاکلاموف جهت تحلیل فیلم4شکل

کـه تـلاش نمـود ايگونهتـوان متـون تصـویري را نقـد و تحلیـل کـرد. بهبا توجه به شکل بالا، می
هاي هـر گفتمـان مشـخص شـود تـا بتـوان بـا هاي حاکم بر فیلم و سپس، عناصـر و وقتـهگفتمان
بندي آن، به مفاهیم موردنظر در فیلم رسید. این روش، بیشتر براي تحلیـل گفتمـان سیاسـی مفصل

تـوان در بسـیاري از شود. درواقع، محدودیت ایـن روش در ایـن اسـت کـه نمیتفاده میحاکم اس
توان به تحلیـل یـک موضوعات اجتماعی یا فرهنگی، از آن استفاده کرد. محدودیت دیگر آنکه نمی

تنهایی پرداخت، بلکه حتماً باید دو گفتمان را با هم مقایسـه کـرد تـا بـه تحلیـل رسـیده گفتمان، به
باشـد. روش تحلیـل را معیار اصلی این روش، وجود یـک گفتمـان متخاصـم و رقیـب میشود؛ زی

  کار دارد.، بیشتر با مفاهیم اصلی یک گفتمان سرولاکلاموف

  هاي ارتباطيارائه چارچوبي مناسب جهت تحليل پيام
 ولـی ،هاي خاص خود را دارندها علاوه بر آنکه ظرفیتبسیاري از روش ،که توضیح داده شد گونههمان

تلاش شده است که روشی جامع ارائه شـود کـه از آن بتـوان  جاهایی نیز دارند. در اینک محدودیتهری
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ها را نیز نداشـته ها و مشکلات دیگر روشدر بسیاري از تحلیل متون تصویري استفاده کرد و محدودیت
در  .است که توضـیح آن داده شـد جان فیسکاز دیدگاه  متأثر ،نظرمورد داشته باشد. الگوي باشد یا کمتر

به مـا  جان فیسکروش تحلیل رمزگان  ،بنابراین به تحلیل جزئیات این روش پرداخته خواهد شد. ینجا،ا
ردن و اضـافه کـ، بندي منظم ایـن روشکند که تلاش شده است با طبقهدر تحلیل فیلم کمک شایانی می

در نقد و تحلیل فـیلم رسـید. ویژگـی موردنظر  به روشی جامع دست یافت و به اهداف، هایی به آنآیتم
یـن امـر موجـب . اشناسی و گفتمـانی اسـتاین است که داراي رویکرد نشانهموردنظر  مثبت چارچوب

رمزگـان اجتمـاعی و  ،هاي تصویري داشته باشد. در این روشتحلیل پیام برايشود که ظرفیت بالایی می
شناسی است. نکتـه و رمزگان فنی با محوریت نشانه، گفتمانرمزگان ایدئولوژي بیشتر با محوریت تحلیل

بررسـی انتخـاب  درواقع،این است که از تحلیل بینامتنیت نیز استفاده کرده است.  ،مثبت دیگر این روش
نیاز به تحلیل بینامتنی دارد که در ایـن روش ، همچنین زمان و مکان فیلم ،بازیگران و تحلیل نام بازیگران

  از آن استفاده شده است.
  .است نشان داده شده ،کندعناصري که به ما در تحلیل فیلم کمک می تمامی 5در جدول 

  .)132، ص1392(اسماعیلی،  جان فیسکهاي ارتباطی متأثر از دیدگاه : چارچوب تحلیل پیام5جدول 
ی(تناسب بازیگران براساس رمزگان اجتماع  رمزگان فیلم

  فرهنگ واقعی آنان در جامعه)
    گفتار
    محیط
    لباس

    ...وضع ظاهر و 
    زمان و مکان  رمزگان فنی

    وسایل صحنه
  نام بازیگران  بازیگران

  انتخاب بازیگران
  لباس بازیگران

  اجرا یا شیوه رفتار
  دیالوگ  صدا

  موسیقی
  نماي دوربین  دوربین

  زاویه دوربین
    مفهوم اصلی  رمزگان ایدئولوژیک

    بندي مفاهیمدسته
    مفاهیم به حاشه رفته
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  رمزگان اجتماعي 

، همـواره حضـوري »زندگی واقعـی«ها در حضور انساناین است که » رمزگان اجتماعی«منظور از 
اشـخاص مختلـف براسـاس ظاهرشـان، طبـق  ، ادراك مـا ازعبارت دیگـرشده است. به رمزگذاري

گیرد. مسئول انتخاب بازیگران، با اسـتفاده از ایـن رمزهـا، ما شکل می رمزهاي متعارف در فرهنگ
. مثلاً، پوشیدن لبـاس مشـکی )128، ص1380(فیسک،  دهدتر انجام میتر و متعارفانهکارش را آگاهانه

در روزهاي عزاداري در ایران، جزو فرهنگ کشور است که اگر در فیلمی ایـن موضـوع را رعایـت 
که، در برخـی کشـورهاي دیگـر، رنـگ سـفید کند، رمزگان فرهنگی را رعایت کرده است. درحالی

د، در جامعـه رمزگـذاري دلالت بر عزاداري است. بنابراین، این رمزها قبل از اینکه وارد فـیلم بشـو
اسـت کـه واقعیـت، توان درباره رمزگان اجتماعی گفت: این که می ینکته مهمشده است. بنابراین، 

تـوان ما است که می تر، فقط به وسیله رمزگان فرهنگبه بیانِ دقیق .پیشاپیش رمزگذاري شده است
امـا هـیچ شـیوه  ،شـته باشـدبسا واقعیتِ عینی و تجربی وجـود داچه ؛واقعیت را درك و فهم کنیم

شمول یا عینی براي ادراك و فهـم آن وجـود نـدارد. در هـر فرهنگـی، آنچـه واقعیـت تلقـی جهان
همواره از قبـل رمزگـذاري شـده » واقعیت«شود، محصول رمزگان همان فرهنگ است. بنابراین، می

زهـاي فنـی و شـده از تلویزیـون بـه نمـایش گذاشـته شـود، رماگر این واقعیتِ رمزگـذاري است.
کردنـی به لحـاظ فنـی، پخـش ،گذارند تا آن برنامه اولاًبر آن تأثیر می ،هاي بازنمایی تلویزیونعرف

  .)129(همان، ص واجد متن فرهنگی مناسبی براي بینندگان باشد ،باشد و ثانیاً
  رمزگان فني

بـراي ، سـینما پخـش شـوداي که قرار است از تلویزیون یا واقعه، که در جدول نشان داده شد گونههمان
بـراي اینکـه از  .شـودگـذاري میهـاي اجتمـاعی رمز، پیشاپیش بـا رمزاینکه رنگ واقعیت به خود بگیرد

... وسـایل صـحنه و، صـدا، نورپردازي، ی نظیر دوربینهاي فن، از رمزطریق سینما قابلیت پخش پیدا کند
کـه در ایجـاد معنـی بـه صـورت کلـی  بدین جهت داراي اهمیت هستند ،ی مذکورهاي فنگذرد. رمزمی

تـا  ،ی از آنهـا اسـتفاده شـده اسـتتاً به شیوه خلاقانه و نه صرفاً فنزیرا عمد ؛کنندرا ایفا می نقش مهمی
امـا  ،مفاهیم مختلفـی دارنـد ،ی مذکور. رمزگان فن)71، ص1380(سلبی و کاودري،  معناي کلی را پدید آورند

تعمـیم  ،در نتیجـه .داراي معنـاي مشخصـی هسـتند ،گیرنـداین مفاهیم وقتی در متن یک برنامه قرار می
داراي  »الـف« درواقـع، فـنغیرممکن است.  ،است »ب«برابر با مفهوم  »الف« که فنطوريبهواژگان فنی 

، 1388(بـاتلر،  بگیـرداما وقتی که در یک نظام متنی کامل یک فـیلم مـورد ملاحظـه قـرار  ،مفاهیمی است
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مـوردنظر  کند تا معنايی مهم که به کارگردان کمک میشود که به رمزگان فندر اینجا تلاش می .)157ص
  پرداخته شود. ، خود را در قالب فیلم درآورد

  زمان و مكان

کارکرد اصلی زمان و مکان این است که بسیاري از رمزگان فیلم براساس زمـان و مکـان فـیلم برگزیـده 
کـار یـا ، محل زندگی ،تواند معناي خاصی را به مخاطب القا کند. به هرحالمی ،شوند. مکان یک فیلممی

چـه بهتـر بـه مـوردنظر خـود را هر باشد کـه معنـايفعالیت قهرمان فیلم در جهت اهداف کارگردان می
در آن زمـان  داراي اهمیت است که شرایط اجتمـاعی کـه فـیلم به این دلیلمخاطب نشان دهد. زمان نیز 

جـدا  ،توان خود را از زمانی که در آن ساخته شده استگذارد. فیلم نمیاتی در فیلم میتأثیر ،ساخته شده
  ار است.ذگتأثیربافت موقعیتی هر فیلم در خلق معناي آن  ،کند. به عبارت دیگر

  دوربين
فاصله دوربـین و  :دسته است دو ،کندخود استفاده میموردنظر  القاي معناي برايهایی که دوربین کاربرد

(بـورودل و  توانند ما را در یک حوزه از فضاي روایت قرار دهنـدزاویه دوربین. فاصله و زاویه دوربین می
  .)230، ص1390تامسون، 

  الف. فاصله دوربين
 ،. اینکه به عنوان مثـالرمز اجتماعی فاصله بین افراد است .1: دو سرچشمه احتمالی دارند، فاصله دوربین

رمزهـایی کـه از نزدیـک  ؛رمزهـاي فنـی اسـت .2 کند.اي را حریم خصوصی تلقی میجامعه چه فاصله
  .)131، ص1380(فیسک،  دهنددیدن را معادلِ بهتر دیدن جلوه می

نمـاي ، نماي نزدیـک، نماي متوسط، نماي دور، نماي بسیار دور :نماهاي دوربین عبارتند از ترینمهم
  بسیار نزدیک. 

  ر دورنماي بسيا
 .سختی قابـل رؤیـت اسـتبه ،کند و پیکر انسانسوژه تنها بخش کوچکی از نما را اشغال می ،در این نما

اسـت خود چیـز مهمیخوديمحیط به ،جهتبدین .گیردمحیط بخش اعظم نما را دربرمی سوي دیگر،از 
زیـرا صـحنه یـا  ؛استنیز معروف  »نماي معرفّ«چنین نمایی اغلب به ، شود. به همین علتکه دیده می

این نما مخصـوص  .)72، ص1380(سلبی و کـاودري، کند که در حال مشاهده آن هستیم مکانی را معرفی می
  .)227، ص1390(بوردل و تامسون،  ستهاي چشم پرنده از شهرهانین منظرها و همچاندازمناظر و چشم
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  ورنماي د
یکـل سـوژه در نمـا قابـل کـه تمـام هايگونهبه ،تر شده استدوربین قدري به سوژه نزدیک، در این نما

امـا محـیط همچنـان  ،در محیط گم نشده (برخلاف نماي بسـیار دور) و سوژه هنوز کاملاً مشاهده است
  .)72، ص1380(سلبی و کاودري،  بخش عمده نما را اشغال کرده است

  نماي متوسط
طور معمول، به یک اندازه نمـا ط بهشود و سوژه و محیدر این نما، سوژه از کمر به پایین حذف می

تر اسـت هـاي چهـره مشـخصها و حالت. به عبارت دیگر، در این نمـا ژسـت(همان)کند را پر می
شود. در این نما، بـا وگو استفاده می. نماي متوسط، بیشتر براي گفت)227، ص1390(بوردل و تامسون، 

و  )154، ص1388(بـاتلر، سـازد بیـت میها در یـک قـاب روابـط بـین آنهـا را تثقرار دادن شخصیت
  دهنده رابطه شخصی با سوژه است.نشان

  نماي نزديك
، هادسـت، نمایی است که فقط سر، سنتی طوربهزیرا  ؛است »سر و شانه«اغلب معروف به نماي  ،این نما

انـدکی از  کند و صـرفاًسوژه بخش عمده نما را پر می ،دهد. در این نماکوچک را نشان می يها یا اشیاپا
 تأکیـدمهـم  يیـا اشـیا، جزئیات یک ژست، روي حالات چهره ،. این نمادیدتوان محیط اطرافش را می

دهد که موضوع را با دقت بیشـتر بررسـی کنـیم آورد و به ما امکان میکند و حس صمیمیت پدید میمی
  .)72، ص1380(سلبی و کاودري، 

  ي بسيار نزديكنما
، هانشـان دادن چشـم، شودهمچون اشکی که از چشم سرازیر می، کامل ةبر بخشی از چهر این نما صرفاً

ها را بـراي مـا روشـن کند و حالات درونی شخصیتاشیاي ریز را درشت می ،باشد. این نماها مییا لب
  .(همان) سازدمی

  ب. زاويه دوربين
بـه میـزان بسـیار زیـادي بـه اقتضـاي  ،شودبرداري مییا شخصیت فیلم ،واقعه، اي که از یک کنشزاویه

شود. تنوع در ارتفاع دوربین از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت و هدف هنرمندانه کارگردان دگرگون می
سه حالت اصـلی بـراي  .)156، ص1388(باتلر، کند بر چیزي درباره شخصیت دلالت می ،هر تغییري در آن

  د دارد.زاویه دوربین وجو
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  زاويه سرازير
تـر اسـت کند که از سوژه قويبیننده احساس می ،نگرد. در اینجادوربین از بالا به سوژه می، در این زاویه

، 1380(سـلبی و کـاودري،  کنـدکند که از بالا به کودکی نگـاه میو خود را همچون فرد بزرگسالی حس می

  پندارد.کند و او را کوچک و حقیر میو نسبت به سوژه احساس تأسف می )77ص

  سطح چشمزاويه هم
کنـد بـا مخاطـب احسـاس می ،گیرد. در این حالتبیننده در ترازي مشابه با سوژه قرار می ،در این زاویه

  کند.و با سوژه احساس همدري می (همان)سوژه برابر است 

  زاويه سربالا
 ؛م بـا هیبـت داردوأنگرد و سـوژه بـر فـراز بیننـده حضـوري تـدوربین از پایین به سوژه می، در این نما

  .(همان) قدرتمند و مسلط است، معنا که سوژه بااهمیتبدین

  صدا
کنـد. دوم حسی نیرومنـدي را درگیـر می ۀجنب ،یک تکنیک نیرومند است. نخست اینکه ،صدا به دلایلی

، 1390(بـوردل و تامسـون،  ه درك و تفسیر تصاویر را در بیننده شـکل دهـدتواند فعالانه نحوصدا می ،اینکه

اهمیـت صـدا در  ،اي دیگر براي درك و فهم کنش فیلم است. با یک آزمـون سـادهوسیله ،صدا .)311ص
دقیقه از یک برنامـه را  15گونه که صداي تلویزیون را ببندیم و شود. بدینهاي تصویري آشکار میرسانه

 15ولی بـه تصـویر نگـاه نکنـیم. کـدام  ،دقیقه بعدي را با صداي روشن تماشا کنیم 15سپس  ،نگاه کنیم
، 1388(بـاتلر، صداي بـدون تصـویر خودکفـاتر از تصـویر بـدون صـدا اسـت  تر است؟ قطعاًدقیقه مفهوم

  و موسیقی. وگوگفتصدا در فیلم مشتمل است بر  .)215ص

  هاوگوگفت الف.
یجـاد ارتبـاط بـین وسـیله ا ترینمهمدر این مقام  .کندسیله تفکر را پیدا میحکم و، صدا به صورت کلام
هـا از وگوگفتدریافـت معنـاي  دلیـل،بـه همـین  .)191، ص1383و دبـري،  (استیونسـنافراد انسـان اسـت 
ترین شـکل بـه آن آن نوع خصیصه صوتی است که تماشـاگران بـه راحـت وگو،گفتضروریات است. 
ها هـایی کـه شخصـیتتر از معناي حرفیافتنیبراي ما دست چیزهیچ ،هادهند. در فیلمواکنش نشان می

  .)71، ص1386(کیسبی یر،  آورند نیستبر زبان می
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  موسیقی .ب
توانـد ه قهرمان فـیلم اسـت. موسـیقی میافزایش حس عاطفی مخاطب نسبت ب ،بهترین کاربرد موسیقی

کننـده یـک توانـد تـداعیمی کـهچنان .قـرار دهـد تـأثیرهاي احساسی بیننده را به شدت تحـت واکنش
ایـن  . همچنـینآفرینـدفضا و لحن می، یا مفهوم خاصی باشد. موسیقی حالت، موقعیت، فضا، شخصیت

وقتی است کـه موسـیقی در  آننمونه . ها به کار رودبراي انتقال میان نما مقدمهدر حکم  که امکان را دارد
  .)72(همان، ص شونداي منتقل میها به زمان و مکان تازهکند که صحنهحالی ادامه پیدا می

  بازيگران

کننـد. در تحلیـل گونـاگون منتقـل می انـواعها را بـه امیال و افکار شخصیت، نیات، بازیگران احساسات
انتخـاب ، ث بازیگران از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت. نـام بـازیگرانچهار موضوع در بح ،هافیلم

  .لباس بازیگران و شیوه رفتار بازیگران، بازیگران

  الف. نام بازیگران
تـوان بـه نقشـی کـه از نام بازیگران می ،ها اهمیت فراوانی دارد. در بسیاري از مواقعنام بازیگران در فیلم

مثبت بـودن یـا منفـی بـودن نقـش آنـان را نیـز  ،رد. همچنین از نام آنانپی ب ،خواهند بازي کنندآنان می
 کند.می را حمل بار معنایی آن، نام شخصیتزیرا  ؛توان فهمیدمی

  ب. انتخاب بازیگران
مظـاهر «هـاي ایـدئولوژي یـا بلکه رمزگـذاري، فقط بازنمایی اشخاص منفرد نیستند ،فیلمهاي شخصیت

هـاي بازیگرانی که نقش مردان یا زنان قهرمان یا تبهکار و نیـز نقـش هستند.نیز » هاي ایدئولوژیکارزش
بـه  ،اشخاصی واقعی هستند که قبلاً حضورشان توسـط رمزهـاي اجتمـاعی، کنندرا بازي می فیلم فرعی

ها هستند که بـراي بیننـدگان وجـود هایی در رسانهشخصیت ،نحوي رمزگذاري شده است. این بازیگران
هـاي دیگـر را کـه بـازي باقیمانده نقـش تنهامتنی است. آنها نهاند و معانی حضورشان نیز بینمتنی دارابین

 .)132، ص1380(فیسـک،  آورنـدهاي دیگر را نیز میشان از متنبلکه معانی، با خود به همراه دارند ،اندکرده
انتظـارات را بـا  مجموعـه یـک ،بازي کرده است هایی که قبلاًهر بازیگر با توجه به فیلم ،به عبارت دیگر

 مجموعـهیـک  ،از آنهـا یـکآورد و بیننده یـک ذهنیتـی از او در ذهـن خـود دارد. هرخود به همراه می
آنـان را  ،هـاهاي شخصیتی مخصوص به خود را دارند و کـارگردان بـا توجـه بـه همـین ویژگیویژگی

  کند. انتخاب می
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  ج. لباس بازیگران
 ،هـااي در فـیلم دارد. لباسولـی کارکردهـاي ویـژه ،شـودوب میوسایل صحنه محس واگرچه لباس جز

بایـد بـا  ،لبـاس بـازیگر .)132، ص1388(بـاتلر، کنـد هایی هستند که به تثبیـت شخصـیت کمـک مینشانه
اهمیـت اصـلی داشـته  ،شخصیت به فیلم درآمده هماهنگ باشد و ممکن است در مورد نقش خلق شده

  .)63، ص1386(کیسبی یر،  باشد

  شیوه رفتار بازیگران د.
کنند، اجـرا و شـیوه رفتـار آنـان ازجمله اموري که بازیگران به ایجاد و خلق معنا در فیلم کمک می

هـایی وجـود دارد: هاي ضد قهرمان تفاوتهاي قهرمان و شخصیتاست. در شیوه رفتار شخصیت
براي نمونـه، هم است. ها، همکاري و همراهی آنان با هاي این دو گروه از شخصیتیکی از تفاوت
بـا  انحـال آنکـه تبهکـار .شـوندتـر میکنند و به هم نزدیـکبا یکدیگر همکاري میقهرمانان فیلم 

. حالـت بـدن، )135، ص1380(فیسک،  شونداز هم جدا می درنهایت،کنند و یکدیگر اختلاف پیدا می
ري از انتقـال هاي بـدنی، وجـه دیگـطورکلی شـیوهطرز راه رفـتن، حرکـات سـر و صـورت و بـه

  خصوصیات توسط بازیگر است.
  وسايل صحنه

هـا بـراي فیلم گیـرد.ها مـورد اسـتفاده قـرار میابزار و وسایلی است که در فیلم ،منظور از وسایل صحنه
  وابسته به وسایل صحنه است. شدیداً ،نظرانتقال معناي مورد

  رمزگان ايدئولوژيك .۳
یعنـی رمزگـان اجتمـاعی و ، هاي ایدئولوژي این اسـت کـه عناصـر دو سـطح قبـلکاربرد رمز ترینمهم

شـود معنا فقط زمـانی ایجـاد میزیرا  ؛دهندرا در مقوله انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار میفنی رمزگان 
و به نحوي منسجم و ظـاهراً طبیعـی  ،و انواع بازنمایی و ایدئولوژي در یکدیگر ادغام شوند» واقعیت«که 

رابطـه بـین رمـزِ فنـی  هسـتند کـهاهمیـت  از این جهت داراي ،رمزهاي ایدئولوژیک به وحدت برسند.
همچنین استفاده تلویزیـونی از دو رمـز  .کنندانتخاب بازیگران و رمز اجتماعی آن بازیگران را معنادار می

این رمزها و نیـز  .)132(همان، ص سازندمربوط می ،کلیطوربهتر آنها در فرهنگ یادشده را به کاربرد وسیع
رمزهـاي  کـاملاً در، گیرنـداسـتفاده قـرار مـی رمزهاي تلویزیونی که براي انتقـال آنهـا بـه بیننـده مـورد

اي آن نقطـه، فـیلم اند که خود حکم نشانه را دارند. جایگاه قرائت یـک مـتن یـاایدئولوژیک جاي گرفته
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شـوند تـا معنـاي منسـجم و اجتمـاعی و ایـدئولوژیک جمـع می، مزهاي تلویزیونیاست که مجموعه ر
  .)136(همان، ص اي را در متن ایجاد کنندپارچهیک

  آنان در سه قسم توضیح داده خواهد شد: ، هاتحلیل بهتر مفاهیم ایدئولوژیک در فیلم براي

  مفهوم اصلي الف.
مایـه مـتن محسـوب جـان ،دادن آن است و بـه عبـارتی مفهومی که کارگردان در کل فیلم به دنبال نشان

اي در ذهن مخاطب تکرار و تلقـین گونهبهآن چیزي است که در کل فیلم  درواقع ،شود. مفهوم اصلیمی
  شود.می

  بندي مفاهيمب. دسته
در ایـن قسـمت  ،گیـردتمام مفاهیم دیگري که کارگردان در جهت اثبـات مفهـوم اصـلی از آن بهـره می

در ایـن  ،کننـدمـیدلالت بر معنـاي خـود کمـک  برايتمام مفاهیمی که به مفهوم اصلی  درواقع،. آیدمی
  گیرد.میبخش قرار 

  ج. مفاهيم به حاشيه رانده شده
توانسته آنها را بیان کند، بـه آنـان که میمفاهیم مهمی که کارگردان آنها را به حاشیه رانده و درحالی

توانسته استفاده کند، ولی بـه اي که کارگردان در یک فیلم میمعانینپرداخته است. به عبارت دیگر، 
دلیل ایدئولوژي خاصی که داشته است، آنان را به حاشیه رانده است. مـثلاً، اگـر یـک فـرد مـؤمن 

بـا نشـان دادن یـک فـرد مـؤمن  دتوانـشود، کارگردان میمقدس در یک فیلم نشان داده میخشک
وت این دو فرد را برساند، ولـی اگـر کـارگردان فقـط فـرد خشـک واقعی و متعادل به مخاطب تفا

گونه تصور کند، در اینجا کـارگردان فـرد مـؤمن مقدس را نشان دهد تا مخاطب همه مؤمنان را این
  واقعی را به حاشیه رانده است.

  گيريجهبندي و نتيجمع
اي هـاي رسـانههم تحلیل پیامشناختی که دو روش مگفتمان و تحلیل نشانهتحلیل  در مقالۀ حاضر روش

و  کاودري ران، سلبی کیت، بارت، سوسور، پیرسشناختی دیدگاه هستند توضیح داده شد. در روش نشانه
توضیح و نقد شده اسـت.  لاکلاموفو  فرکلافبررسی و در روش تحلیلی گفتمان دیدگاه  آسابرگر آرتو
 پیـرسو  سوسور» همنشینی و جانشینی«و » لولدال و مد«هاي اصلی مقاله از این قرار است: روش یافته
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هاي ارتباطی کافی نیست و نیاز به روشی مکمـل تنهایی براي تحلیل پیامیک روش مرسوم است، ولی به
مطرح کردند یک روش خوب و مناسب اسـت و فقـط یـک  ران کاودريو  کیت سلبیدارد. روشی که 

از متن بخصوص به زمان و مکان فـیلم تـوجهی  ضعف جدي دارد که به روابط بینامتنی و گفتمان خارج
نیز روش و چارچوب جدیدي ارائه نداده است و درواقع تـلاش کـرده  آرتو آسابرگرنشده است. روش 

 فرکلافاست از تلفیق الگوي دال و مدلول و همنشینی و جانشینی استفاده کند. در روش تحلیل گفتمان 
اگرچه به متن نیز توجه شده، ولی هیچ روند مشخصـی را  هاي حاکم تأکید شده است وبیشتر به گفتمان

هاي سیاسی بیشتر کاربرد دارد و ویژگی مهم در تحلیل لاکلاموفدهد. روش جهت تحلیل متن ارائه نمی
تـوان یـک این روش نیز این است که حتماً باید دو گفتمان با یکدیگر مقایسه شود و بـا ایـن روش نمی

روشی کامل و منسجم معرفی شده است  جان فیسکایان روش تحلیل رمزگان گفتمان را تحلیل کرد. در پ
شناسی نیز توجه دارد و از سه رمزگان اجتماعی، رمزگان هاي نشانهکه علاوه بر نگاهی گفتمانی، به تحلیل

  کند.هاي ارتباطی استفاده میخوبی جهت تحلیل پیامفنی و ایدئولوژیک به
   

90     ، 1393، بهار و تابستان 8سال چهارم، شماره دوم، پیاپی  
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